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 شما از افرادى هستيد كه در جريان انقلاب 57  �
بوديد، آيا همچنان از انقلاب دفاع مى كنيد؟ 

ــه بخش  ــولا انقلاب را به س ــندگان ما معم نويس
ــيم مى كنند. البته به  «ماقبل»، «مابعد» و «ماجرا» تقس
ــود. برخى ماجراى  ــم گفته مى ش ــرا، «رخداد» ه ماج
ــلامى را 10روز مى دانند، يعنى از 12بهمن  انقلاب اس
ــا 22 بهمن 57 و برخى ديگر حدود پنج ماه يعنى از  ت
17 شهريور تا 22 بهمن 57. قصد من نيز بحث و دفاع 
ــلامى است.  از همين بخش، يعنى ماجراى انقلاب اس
ــند انقلاب براى ما چه كار  در جامعه، خيلى ها مى پرس
كرد يا انقلاب چه فايده اى داشته است؟ مثلا مى گويند 
ــده  پيش از انقلاب، قيمت دلار فلان قدر بوده و الان ش
بهمان قدر، يا ميزان فقر افزايش پيدا كرده و مقايسه هاى 
ــردازم. چراكه اين  ــن كه نمى خواهم به آنها بپ اينچني
ــتان مى شود. حرف من  موضوع مربوط به «مابعد» داس
ــت كه مى توان از ماجرا كاملا دفاع كرد و بايد  اين اس
ــخصيت هايى  دفاع كرد. از ماجراى انقلاب، برخى از ش
كه امروز جزو جناح راست  سياسى كشور هستند حاضر 
ــتند و برخى افراد كه نمى فهمند انقلاب  به دفاع نيس
ــت يا جوانانى كه از ماجرا بى خبر هستند.  چه بوده اس
به اعتقاد من ماجرا، يك حركت انسانى و خيلى متمدنانه 
و مردمى بوده است، هرچند نقص هايى نيز بر آن وارد 
است. انقلاب ما، انقلاب شادى بود. دقت داشته باشيد 
ــد، در  كه در جريان انقلاب ما، به هيچ زنى تعرض نش
حالى كه شما مى بينيد در ميدان التحرير مصر به چند 
زن تجاوز شد. يا مثلا به انقلاب فرانسه نگاه كنيد يك 
جنگ داخلى به تمام معنا بود. اصلا خيلى از انقلاب ها 
به جنگ داخلى تبديل مى شود در صورتى كه در ايران 
ــل با مردم بد  ــاد. حتى ارتش اواي ــن اتفاقى نيفت چني
برخورد كرد، اما اواخر ماجرا اعلام بى طرفى كرد و حتى 
ــاد  در تظاهرات، در كنار مردم بود. انقلاب ما خيلى ش
بود. شما كتاب «ده روزى كه دنيا را تكان داد» اثر جان 
ريد را در ارتباط با 10 روز ماجراى انقلاب اكتبر روسيه 
مطالعه كنيد و ببينيد در انقلاب روسيه چه فجايعى رخ 
ــويد تا چه اندازه، مردم ايران در  داده بعد متوجه مى ش

شهرها و روستاهاى ما متمدنانه رفتار كردند. 
  اما اين سوال ايجاد مى شود كه چرا مردم انقلاب  �

كردنـد، آيا با توجـه به اين ميزان فهمى كه شـما 
مى گوييد، اصلاحات در زمان شاه ممكن نبود؟ 

بله اين سوال ايجاد مى شود كه مثلا آيا ما كه امروز 
ــتيم در حكومت شاه،  اصلاح طلب هستيم نمى توانس
اصلاحات كنيم يا اينكه اصلا گروه هاى اصلاح طلب در 

زمان شاه، چه كار مى كردند؟ زمان 
شاه هم در كنار جنبش چريكى 
ــب بودند  ــده اى اصلاح طل يك ع
مانند جبهه ملى، نهضت آزادى و 
حتى گروه هاى چپ كه مى گفتند 
انقلاب سفيد مهم بوده است و به 
ــاه كمك كردند كه اصلاحات  ش

اقتصادى انجام دهد. 
�  مى گوييد جريان اصلاح طلبى 
در همان زمان شاه وجود داشته، 
با توجه به اينكه معمولا اصلاحات 
مسيرى است كه به براندازى ختم 
نمى شـود، پـس چرا هرگـز اين 

اصلاحات نتيجه نگرفـت و نهايتا جريان انقلاب منجر 
به سقوط رژيم پهلوى شد، مشكل اصلى به اعتقاد شما 

كجا بود؟ 
ببينيد مشكل اصلى اين بود كه از جنبش مشروطه 
ــاه،  ــود و از زمان رضاش ــده ب ــه خوبى محافظت نش ب
مشروطه تعطيل شد. محمدرضا پهلوى هم زمانى كه 
ــت قدرت خود را ديكته كند، با اقدامات امنيتى  توانس
ــروطه را از  ــش و نيروهاى مش ــود، باقى مانده جنب خ
ــابقه  بين برد و حتى به افرادى مانند تيمورتاش كه س
ــتند، رحم نكرد. اينطور بود كه  رفاقت با وى را نيز داش

روشنفكران از اطراف شاه، كناره گرفتند. 
 تا چه اندازه درآمدهاى نفتى اين قدرت را براى  �

شاه به وجود آورده بود؟ 
بسيار زياد؛ درواقع پول و درآمد سرشار از نفت باعث 
شده بود كه شاه كشور را ميليتاريزه كند و در اين ميان، 
ساواك در بستن فضا بسيار موثر بود. همين موضوع باعث 

شد اختلاف طبقاتى فاحشى در جامعه به  وجود  آيد. 
 استفاده از پول نفت براى سركوب مردم و بستن  �

فضا به نوعى باعث استفاده گروهى خاص از منابع 
دولتى شـده بود، به عنوان مثال هـر برجى كه بالا 
مى رفت مردم مى گفتند متعلق به «تيمسار»هاست، 

تا چه اندازه اين فساد در جريان انقلاب موثر بود؟ 
دقت داشته باشيد كه فساد در دوران شاه گسترده 

ــات خاص،  ــرى طبق ــود، بلكه محدود بود به يكس نب
به خصوص ارتش. اما يك مشكل اصلى ديگر محمدرضا 
پهلوى اين بود كه پايگاه اجتماعى نداشت. البته با همه 
اين اوصاف، من معتقدم حتى شاه هم قابل اصلاح بود 
ــت. او مانند بيمارى بود كه از دست  اما خودش نخواس
طبيب فرار مى كند، دكتر او را دنبال مى كند و مى گويد 
تو مريضى، اما خود مريض، انكار مى كند و مى گويد من 
مريض نيستم. كار به جايى مى رسد كه دكتر را زندانى 
مى كند. به اعتقاد من فقط يك سيستم تماميت خواه، 
ــت و چه  ــت. چه تماميت خواه راس غيرقابل اصلاح اس
تماميت خواه چپ. ولى حكومت هاى اقتدارگرا، ديكتاتور 

و مستبد، قابل اصلاح هستند. 
  برخى مى گويند اصلاحات ارضى گام مهمى بوده  �

اما موثر نبوده اسـت، لطفا كمى در اين باره توضيح 
دهيد كه اين اصلاحات آيا نقشى در عقب انداختن يا 

حتى جلوانداختن انقلاب داشته است يا خير؟ 
اصلاحات ارضى در انقلاب اسلامى اثر داشت. به اين 
دليل كه بخش اعظمى از روستاييان را از روستاها جدا 
كرد و به شهرها آورد و دقيقا اين موضوع در انقلاب موثر 
بود. چون در شهر صنعت به آن اندازه قوى نبود كه آنها 
را جذب كند و اين موضوع مشكل ايجاد كرد. اما حرف 
ــت كه بايد قبول كنيم رژيم شاه به لحاظ  من اين اس

نظرى قابل اصلاح بود، اما در عمل اين اتفاق نيفتاد. 
 و چرا در عمل اصلاح رژيم شاه اتفاق نيفتاد؟  �

ــاه در اواخر حكومت خود در  زيرا اصلاحاتى كه ش
ــم بود. خيلى دير  ــش گرفت خيلى دير و خيلى ك پي
شروع كرد و خيلى هم كم اصلاحات انجام داد، به همين 
دليل در آن زمان كم، آن مقدار از اصلاحات اثر نداشت. 

در آن زمان ديگر موج انقلاب بلند شده بود. 
 دقيقا چه زمانى مدنظر شماست؟  �

از زمانى كه هويدا از نخست وزيرى كنار گذاشته شد. 
حتى شاه اين جسارت را هم نداشت كه يك حكومت 
ــع، مردم از  ــاورد. در آن مقط ــر كار بي نظامى را بر س
مشروطيت عبور كرده بودند. خود امام نيز از مشروطيت 
ــروطيت خيلى خوب بوده  عبور كردند، امام گفت: مش
است اما پدران ما چه حقى داشته اند كه براى ما تصميم 
بگيرند، ما خودمان مى خواهيم براى خودمان تصميم 
ــعار جمهوريت سر داده  بگيريم. از آن زمان بود كه ش
ــروطيت بالاتر  ــد. درواقع جمهوريت يك پله از مش ش

است. 
 البته همان زمان خيلى ها با جمهوريت مشكل  �

داشتند؟ 
ــا  ب ــا  ــيارى از علم ــه، بس بل
جمهوريت بد بودند. چون تركيه، 
ــه را ديده بودند  ــيه و فرانس روس
ــت موازى با  كه در آنجا جمهوري
ــت. بنابراين علما،  ــيته اس لاييس
مخالف جمهوريت بودند. البته حق 
ــتند چون جمهوريت خيلى  داش
ــت و غلظت عرفى بودن  عرفى اس
ــروطيت،  ــبت به مش آن هم، نس
خيلى بالاست. يعنى مشروطيت 
ــى، غلظت  ــعه سياس ــراى توس ب
ــبت به جمهوريت  پايين ترى نس
ــت،  ــن در جمهوري دارد. همچني
ــش مردم در  ــتر در به صحنه آوردن نق ــدن بيش برنده ش
ــت، درواقع جمهوريت يعنى دموكراسى به  حكومت اس
ــروطيت يعنى شاه باشد اما  تمام معنا در حالى كه مش
مشروط. در انقلاب اسلامى مردم به اين نتيجه رسيدند 
ــان كارى انجام نداد و تبديل به  ــروطيت برايش كه مش
ديكتاتورى شد، بنابراين شعار جمهوريت دادند و گفتند 
استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى و امام شعار مردم را 

قبول كرد. امام، مقابل مخالفان جمهوريت ايستاد. 
 تا چه اندازه روابط مناسـب ايران با كشورهاى  �

پيشرفته كه جمهوريت در آنها نهادينه شده بود بر 
انقلاب ايران تاثير گذاشت؟ 

روابط مناسب شاه با كشورهاى پيشرفته حتى در 
ــلامى اثر مثبت گذاشت. شما ببينيد  بحث  انقلاب اس
ــد  گفت با  ــر رييس جمهور آمريكا ش ــى كه كارت زمان
ديكتاتورى نمى شود جلو شوروى ايستاد و بايد كشورها 
دموكراتيك شوند، بنابراين به شاه فشار آورد تا فضاى 
سياسى كشور را باز كند. آمريكا به اين نتيجه رسيده بود 

كه كشورهاى اطراف شوروى بايد دموكراتيك شوند. 
 يعنى اين ارتباطات خوب حتى به ضرر شاه تمام  �

شد؟ 
ــود. همين موضوع باعث  ــاه حتى بد ب بله؛ براى ش
ــرى و... و درواقع به  ــاى حقوق بش ــد كه به بحث ه ش
ــررش تمام  ــد و اين كار به ض ــى تن بده جيمى كراس

ــيمان شدند. شاه  ــد. حالا بعد آمريكايى ها هم پش ش
ــدت مخالف كارتر  ــد كه به ش ــش مى گوي در خاطرات
ــت. يعنى ضد دموكرات ها، اما با  و ضدآمريكا شده اس

جمهوريخواه ها در آمريكا خوب بود. 
 شما مى گوييد آمريكا براى بازكردن فضا به شاه  �

فشار مى آورد، اما مى بينيم اين آزادى تا حدى وجود 
دارد يعنى هيچ نقدى را رسانه ها نمى توانند به شاه 
وارد كنند حتى بعضى مواقع به هويدا هم نمى توانند 

نقدى داشته باشند. 
ببينيد هويدا كه اختيارى نداشت، همه اختيارات 
ــاه بود. البته مسووليت با هويدا  ــت ش حكومت در دس
ــووليت هيچ كارى نمى رفت. اين  بود و شاه زيربار مس
ــتباهات او در حكومتدارى بود. ما  هم يكى ديگر از اش
ــت. البته  ــوول اس در روايات داريم كه فرد مختار، مس
هويدا نقد مى شد، روزنامه «توفيق» حتى كاريكاتورش را 
مى كشيد، اما سرنخ دست شاه بود. به همين دليل است 
كه مى گويند تغيير هويدا كافى بود. به همين دليل آن 
ــاه حتى زمان رفتن از  بدبخت را به زندان انداخت. ش
ــگ هايش را برد اما هويدا را جا گذاشت.  ايران همه س
يعنى به اندازه سگ هايش برايش ارزش نداشت. حتى 
او را از زندان آزاد نكرد تا خودش فرار كند. پس كسى 
كه داراى اختيارات فراوان است نمى تواند از مسووليت 
ــت كه داراى اختيار تام است و  مبرا باشد. تنها خداس
ــووليت مبراست. شاه در عمل مى گفت من خدا  از مس
هستم. مى گفت من مسووليت هيچ چيزى را نمى پذيرم 
اما اختياردار تام هستم. شاه دولت، ارتش و اراده ضعيفى 
ــت به همين دليل دوام نياورد. شاه مثل برف آب  داش

شد. 
 شما اشاره كرديد كه انقلاب سه بخش است. در  �

جريان انقلاب سـركوب هاى گسترده اى در ماقبل 
مى بينيم كه اتفاق افتاد كه تا حدودى در ماجرا هم 
وجود دارد، لطفا كمى دراين باره و تاثير آن بر جريان 

انقلاب توضيح دهيد. 
ــدان اتفاق  ــركوب يا زن ببينيد در ماجرا خيلى س
نمى افتد. دقت داشته باشيد كه در ماجراى انقلاب ما 
تعداد كل شهدا به هزارنفر نمى رسد آن هم براى انقلاب 
بزرگى چون ايران. در دوران شاه، سركوب ها در مقايسه 
ــر زمانى در ايران ، آنقدر  با جا هاى ديگر و مقاطع ديگ
ــت. آنقدر فشار مردم زياد بود كه امام نه  زياد نبوده اس
ــت با شاه «ستيز» كند و نه لازم داشت با شاه  نياز داش
«سازش» كند. امام نه با شاه و نه با بختيار سازش نكرد. 
ــتيز هم حتى زمانى كه گروه هاى چريكى  درمورد س

ــلح كنيد امام  گفتند مردم را مس
ــن كار را نداد. اجازه نداد  اجازه اي
ــند. آنقدر  مردم يكديگر را بكش
جمعيت مردم انقلابى زياد بود كه 
موج آن، شاه را با خود برد. درواقع 
ــالى  ــاه پوش مى توان گفت كه ش
ــام هم كه اين موضوع را  بود و ام
ــتيز مى كرد  درك كرده بود نه س
و نه سازش. اما شما الان به وقايع 
ــگاه كنيد، در آنجا، هم  اوكراين ن
ــازش. هم با  ــت هم س ستيز اس
خانم اشتون و بقيه سياستمداران 
ــد هم در  ــا، مذاكره مى كنن اروپ

خيابان يكديگر را مى كشند، همه جا همين طور بوده اما 
در انقلاب ايران، هرگز اينگونه نبود. 

 مايلم بدانم چرا شـما از قسـمت «ماجرا» دفاع  �
مى كنيد؟ 

ــى آرام و نرم بود. من حتى از  چون انقلاب ما خيل
برخى شعارها خنده ام مى گيرد، مثلا يك روز در خلال 
ــاط پهن كرده  تظاهرات ميدان انقلاب فعلى، يكى بس
ــعار مى داد «شرق و غرب  بود روتختى مى فروخت و ش
نابود است، روتختى موجود است.» انقلاب ما خيلى نرم 
و شاد بود اينكه مى گويند انقلاب نرم، همين بود. شاه 

با يك تلنگر رفت. 
 كمى به برخورد شاه با گروه هاى صنفى بپردازيد.  �

شاه با بعضى گروه هاى صنفى خوب بود با بعضى ها 
نه. با آن گروه هاى صنفى كه خودش مى ساخت خوب 
ــرى كه خودش  ــاى صنفى كارگ ــود، مثلا با گروه ه ب
ــان حتى احزاب  ــود. ما در آن زم ــاخت، خوب ب مى س
مختلفى داشتيم اما همه قلابى بودند. حزب ايران نوين 
ــتند كه بعد هر دو را منحل  ــزب مردم وجود داش و ح
كرد. نكته بسيار مهم در مقطع پيروزى انقلاب اين است 
ــازمان  كه جامعه ايران توده وار نبود، در درون خود، س
ــبكه هاى مهم و قوى اجتماعى  داشت، در شهرها، ش
ــود، درصورتى كه  ــتند. جامعه مدنى قوى ب وجود داش
شاه فكر مى كرد همه را از بين برده است. اينكه برخى 

مى گويند توده ها بى هدف انقلاب كرده اند حرف بيجايى 
است، شاه هم همين طور به انقلاب ايران نگاه مى كرد. 

 شايد اين نگاه شاه به دليل تحليل اشتباهى بوده  �
كه مشاوران و اطرافيان شاه به او مى دادند؟ 

بله، حتى بعضى ها مى خواستند شاه از چيزى خبر 
نداشته باشد. شاه به شدت بيمار بود و مسوولان دربار 
ــد اخبار بد به او منتقل  ــرح پهلوى اجازه نمى دادن و ف
شود. ساواك هم از توان اجتماعى و مدنى مردم اطلاع 
ــود را روى چريك ها و  ــت، چون همه تمركز خ نداش
توده اى ها صرف مى كرد و از متن جامعه بى خبر بود. در 
صورتى كه همان موقع، از روى اين موضوع كار علمى 
بسيار جدى شده بود، استادانى مانند دكتر معتمدنژاد و 
دكتر عضدى، دكتر نراقى، احمد اشرف كار بسيار جدى 
ــت اما  ــام داده بودند و اعلام كردند كه هوا پس اس انج
ــرد. حتى آمريكايى ها  ــى به اين حرف ها توجه  نك كس
ــتند چه خبر است به همين دليل شاه با آنها  مى دانس

بد شده بود. 
 در پايان رژيم پهلوى هرچه به انتها مى رسـيم  �

فسـاد بيشـترى اتفاق مى افتـد آيا ايـن مى تواند 
نشـانه اى براى درك دربار شاه از پيام انقلاب مردم 

باشد؟ 
ــالارى  ــاه عدم شايسته س ــاد دوران ش بدترين فس
ــت. يعنى افرادى كه بر سر كار مى آمدند لزوما  بوده اس
بهترين فرد نبودند و صرفا به دليل نزديكى به شاه پست 
ــاه كاملا يك رژيم سلطانى بود و  مى گرفتند. رژيم ش
ــكل اصلى اش همين بود، ضمن اينكه پول نفت،  مش

فساد مى آورد. 
 جريان هاى اصلاح طلبى چه نقشـى در «ماجرا»  �

داشتند؟ 
ــت آزادى و جبهه ملى بود.  ــتر نهض آن زمان بيش
البته دكتر يزدى موافق انقلاب بود، اما مهندس بازرگان 
موافق انقلاب نبود و در اين ماجرا  گير افتاده بود. حتى 
از روحانيون مهم و سرشناس آن روزگار هم مخالفانى 

براى انقلاب وجود داشت. 
 چرا با انقلاب خوب نبودند؟  �

چون روحانيت سنتى معتقد است در زمان غيبت 
نبايد خيلى به دنبال تشكيل حكومت بود. روحانيون 
ــلاب بودند و به نوعى  ــنتى قم و نجف، مخالف انق س
ــد اوضاع اصلاح  ــب بودند، ترجيح مى دادن اصلاح طل
ــود. حتى مى توان گفت روحانيت سنتى بيشتر از  ش
ــعار جمهوريت مى ترسيدند و مشروطيت  همه از ش
ــم اينطور بود.  ــان قابل قبول تر بود. بازرگان ه برايش
بازرگان تا مقطعى كه در دادگاه 
گفت ما آخرين گروهى هستيم 
كه با زبان قانون با شما صحبت 
ــود. اما  ــم اصلاح طلب ب مى كني
ــد اين  ــه موج بلند ش زمانى ك
تيپ شخصيت ها هم راه افتادند 
ــتند جلو موج  چون نمى توانس
انقلاب ايستادگى كنند. مهندس 
همه چيز  ــت  مى خواس بازرگان 
آرام آرام جلو برود. چون مى دانيد 
ــديدى به  ــوك ش كه انقلاب ش
ــور وارد مى كند، اصلاحات  كش
گام به گام است، مهندسى شده 
است و مى شود گام بعدى را پيش بينى كرد. اما انقلاب 

يك مرتبه تمام ساختار را دگرگون مى كند. 
 جمع بنـدى شـما از عواملـى كه باعـث ايجاد  �

«ماجرا» شد، چيست؟ 
ــت مردم، بحران معنا بود. از سويى  ــكل نخس مش
ــش در افتاده  ــدت با باورهاى مخالفان ــاه به ش رژيم ش
ــاد و بى بندوبارى را در  ــوى ديگر مردم فس بود و از س
ــاه مى ديدند. نكته بعدى انتظار فزاينده اى  اطرافيان ش
ــاع دولت  ــده بود. اوض ــراى جامعه ايجاد ش ــود كه ب ب
ــم ريخته بود و  ــانات درآمدهاى نفتى به ه در اثر نوس
ــت پاسخگوى انتظارات فزاينده مردم باشد.  نمى توانس
ضمن اينكه توسعه سياسى، همگام با توسعه اقتصادى 
ــاه هم يكى از عوامل مهم بود،  پيش نمى رفت. خود ش
شاه نماينده هيچ قشرى نبود. شاه نماينده قشر نازكى 
ــورژوازى غرب بود. يعنى حتى  از اطرافيانش و البته ب
شاه نماينده بورژوازى ملى هم نبود. از سوى ديگر شاه 
نيروى پاى كار اجتماعى نداشت، شاه خيلى تلاش كرد 
مردم را در حمايت از خود به خيابان بياورد اما نتوانست 
حتى اين كار را بكند. در بحث انقلاب موضوع بسيج و 
ضدبسيج را داريم. در جريان انقلاب اسلامى، امام مردم 
ــاه نتوانست اين كار را انجام دهد.  را بسيج كرد، اما ش
شاه، امير ارتش طرفدار خود داشت اما هوادار اجتماعى 

نداشت. 

برهان هاى مذاكراتى آمريكا 
ــت براى  هدف آمريكا از ورود به مذاكراتى از اين دس
ــوى ديگر ميز  ــور س حل وفصل منازعات، تضعيف كش

مذاكره است. 
برهان نيت نيكو: در حدفاصل دو منتهى اليه نامعتدل طيف 
ــور  ــرورت حيات يافتن گفت وگو رودررو با كش مذاكره، ض
خصم ممكن است به لحاظ تلقى مثبت آمريكا از اين اقدام 
ــد. هر زمان آمريكاييان در ارزيابى هاى خود از مناقشه  باش
ــر بين المللى به اين نتيجه هدفمند  بلندمدت با يك بازيگ
برسند كه حل وفصل صلح آميز اختلافات به ارتقاى جايگاه 
ــايان توجهى مى كند و كشور خصم  جهانى آمريكا كمك ش
ــمن استراتژيك به يك شريك يا در بدترين شكل  را از دش
ــدون كمترين ترديد و  ــك رقيب تبديل مى كند ب آن به ي
ــازنده مبتنى بر احترام  بى درنگ تلاش را بر گفت وگوى س
ــفر ريچارد  ــرف مقابل قرار مى دهند. س ــه حقوق حقه ط ب
نيكسون به چين و فشردن دست رهبر كمونيست اين كشور 
و صحبت هاى احترام آميز و همراه با ستايش هنرى كسينجر 

با چوئن لاى برجسته ترين تجلى برهان نيت نيكو است. 
برهان على السـويه: اين احتمال وجود دارد كه آمريكاييان 
براى تحقق اهداف طراحى شده به وسيله تصميم گيرندگان 
سياست خارجى، كشورى را به اشغال خود در آورند اما به اين 
نتيجه برسند كه نه پيروزى بر رزمندگان دشمن ممكن است 
و نه اينكه توان نظامى آمريكا متناسب با اهداف تعيين شده 
است. جنگى از اين دست كه به جهت ماهيت كم شدت بودن 
آن عملا به يك جنگ فراموش شده براى مردم آمريكا تبديل 
ــود، به ضرورت بى تفاوتى را براى رهبران سياسى رقم  مى ش
مى زند. به دليل اينكه نيروهاى دشمن درصورت رسيدن به 
قدرت از ظرفيت  ايجاد تغيير در مناسبات استراتژيك درسطح 
نظام بين الملل بى بهره هستند، آمريكاييان گزينه مذاكره را 
كوتاه ترين راه براى پايان دادن به جنگ بى علاقه خود مى يابند 
ــان و آمريكا به  ــب مى كنند. مذاكرات بين طالب و آن را طل
شكل هاى محرمانه و غيرمحرمانه در طول سال هاى اخير كه 
آشكارترين آن در دوحه برگزار شد را بايد برجسته ترين نماد 
ــويه به حساب آورد. پربهره ترين شرايط براى  برهان على الس
ــت كه رهبران اين كشور در  مذاكره با آمريكاييان زمانى اس
چارچوب برهان نيت نيكو، الزام گريزناپذير براى نشستن پاى 

ميز مذاكره را مقابل خود مى يابند.

ادامه از صفحه اول

«تقدير كليميان از يونسى»
ــم دولت براى تعطيل كردن روز  خبر اول اينكه تصمي
ــنبه مدارس كليميان با استقبال و قدردانى آنها مواجه  ش
شد. كليميان تهران روز چهارشنبه با دعوت از على يونسى، 
دستيار ويژه رييس جمهورى در امور اقليت هاى مذهبى، از 
اقدامات دولت درخصوص اين اقليت مذهبى تقدير كرده و 

لوح تقديرى را به يونسى اهدا كردند. 

گفت وگو/ «على مطهـرى: فضاى امنيتى مانع 
اظهارنظر دانشگاهيان بود»

ــگاهيان بحق  انذار رييس جمهور در جمع دانش
ــتند، نبايد  ــواد هس ــت، برخى چون بى س بوده اس
ــان بگيرند.  ــه خودش ــور را ب ــارات رييس جمه اظه
ــرو گروه هاى مرجع هستند كه  ــگاهيان، پيش دانش
ــند. سخنان  همواره بايد در حوزه نقد تاثيرگذار باش
رييس جمهور بهادادن به مغزها و انديشه بود... بهتر 
بود روحانى تعبير كم سوادها را به كار نمى برد، چراكه 
ــت... در مورد توافقات  واكنش هايى را به همراه داش
ــگاه ها، باعث شده  ژنو... فضاى امنيتى حاكم بر دانش
ــور تا حد زيادى از اظهارنظر  است دانشگاهيان كش

پرهيز كنند.  

سرمقاله: «انتقاد منصفانه و شرح صدر»
 حسن خياطى

اتفاقات چندروز اخير در فضاى سياسى جامعه... آشكارا 
ــته پس از  ــان مى دهد كه جريان مخالف دولت توانس نش
ــوك شكست انتخاباتى اكنون تعادل  ماه ها گرفتارى در ش
ــت را به نظم و  ــاز يابد و حملات خود عليه دول ــود را ب خ
ترتيب بكشاند. هجمه گسترده عليه مذاكرات ژنو، اهانت 
مستقيم به رييس دولت و دروغگو خواندن رييس جمهور، 
بهره بردارى سياسى از نارسايى ها در نحوه توزيع سبد كالا 
و برخى اقدامات ديگر از جمله نمونه هاى اين سازماندهى 
هستند... انتقادهاى غيرمنصفانه امروز مخالفان با عملكرد 
ــاره نيست كه  ــان همخوانى ندارد و نيازى به اش ديروزش
جمعى از اين منتقدان كه امروزه خود را موظف مى دانند 
ــت سال  درباره هر چيزى اظهارنظر نمايند، در طول هش
گذشته با كوبيدن بر طبل خشونت، درصدد تحميل عقيده 
ــن حال در مقابل آن همه  ــود به ديگران بودند و در عي خ

خودكامگى و آسيب رسانى به كشور دم بر نمى آوردند. 

سرمقاله: «در گذر از پيچ تاريخى»
 حسين شمسيان

با اينكه شرايط و اقتدار امروز ايران به فضل الهى، قابل 
ــلمين آن دوران نيست اما استفاده از حربه  مقايسه با مس
ــان دهنده يكى بودن راه قدرت هاى  «تهديد» و «تحريم» نش
استكبارى امروز و آن روز است... امروز هم روش هايى براى 
ــردى در مردم به كار گرفته مى شود... امروزه هر  ايجاد دلس
انسان منصفى اذعان مى كند كه وضع ايران امروز با آنچه 
ــه نيست و امروزه  ــا قابل مقايس قبل از انقلاب بوده، اساس
ــورمان-  افزون بر عزت و اقتدار روحى و معنوى مردم كش
ــلامى  ــتاوردهاى انقلاب اس كه از مهم ترين اهداف و دس
است- در تمامى حوزه هاى زيست انسانى هم رشد پرشتاب 
ــته است به گونه اى كه مورد رشك و  و خيره كننده اى داش
حسد ديگران واقع شده ايم... آنها از تحريم و گزينه نظامى 
مى گويند تا ما را وادار به سازش كنند! وعده مى دهند كه 
اگر با آنها كنار بياييم، نگاه ملاطفت آميزشان شامل حال ما 
مى شود! نمى دانند كه در همه راهپيمايى هاى ما مرگ بر 
ــت و شرفمان را  آمريكا، اولين و آخرين جواب ما به آنهاس
ــى است كه  با هيچ چيز معامله نمى كنيم. اين همان درس

امام راحل و خلف صالحش به ما آموخته اند. 

يادداشت: «لزوم جسارت دستگاه ديپلماسى مقابل 
سياست تحريم- ديپلماسى»؛ نادر ساعد

پنجشنبه هفته گذشته وزارت خزانه دارى اين كشور 
دستور تحريم چند شركت جديد ايرانى و خارجى را به 
ــه آمريكا ابلاغ كرد.  ــه دورزدن تحريم هاى يك جانب بهان
ــديد تحريم ها آن هم به نام گسترش  آمريكايى ها با تش
ليست تحريم هاى گذشته، به نوعى در صدد جبران و اعاده 
ــتند كه در گام اول توافق ژنو درباره  همان امتيازاتى هس
تعليق برخى تحريم ها به ايران داده اند. از اين رو، جسارت 
ديپلماسى هسته اى كه لازمه پشتيبانى و صيانت از منافع 
ملى است، بايد به كمك گرفته شود، به گونه اى كه آمريكا 

اين روند را مسيرى يكطرفه و بدون هزينه نبيند. 

سرمقاله: «نگرانى نتانياهو كجا برطرف شد؟»؛ سيد 
عابدين نورالدينى

بررسى توافق ژنو بدون ارزيابى گزاره «اسراييل» يك 
ــت... اكنون رژيم تل آويو شاهد اجراى  بررسى ناقص اس
توافق ژنو است. اجراى گام نخست اين توافق را ايران كليد 
زد. اين دولت ايران بود كه در ساعات ابتدايى 30دى (20 
ــت و آبشارهاى غنى سازى  ژانويه) گام نخست را برداش
20درصد خود را پلمب و روند از بين بردن ذخيره اورانيوم 
ــتين اقدامى كه در  20درصد را آغاز كرد. بنابراين نخس
چارچوب برنامه اقدام مشترك انجام گرفت از بين رفتن 
ظرفيت اورانيوم 20درصد ايران و رفع بزرگ ترين نگرانى 
ــت همان چيزى  ــتى بود. اين گام نخس رژيم صهيونيس
ــراييل مى خواست. از سوى ديگر ايران متعهد  بود كه اس
شده است كه سانتريفيوژهاى پيشرفته خود (مربوط به 
غنى سازى 20درصد به بالا) را فعال نكند. به عبارتى چه 
به لحاظ كمى و چه كيفى، نگرانى رژيم تل آويو از اورانيوم 

20درصد ايران مرتفع شد. 

آينه

سال يازدهم    شماره 1950سياست دوشنبه    21 بهمن 1392

به اعتقاد من ماجرا، يك حركت 
انسانى و خيلى متمدنانه و 

مردمى بوده است
 هرچند نقص هايى نيز بر آن وارد 

است. انقلاب ما، انقلاب شادى 
بود. دقت داشته باشيد كه در 

جريان انقلاب ما
 به هيچ زنى تعرض نشد

 در حالى كه شما مى بينيد در 
ميدان التحرير مصر به چند زن 

تجاوز شد

روحانيت سنتى بيشتر از همه از 
شعار جمهوريت مى ترسيدند و 

مشروطيت برايشان قابل قبول تر 
بود. بازرگان هم اينطور بود. بازرگان 

تا مقطعى كه در دادگاه گفت ما 
آخرين گروهى هستيم كه با زبان 

قانون با شما صحبت مى كنيم 
اصلاح طلب بود. اما زمانى كه موج 
بلند شد اين تيپ شخصيت ها هم 
راه افتادند چون نمى توانستند جلو 

موج انقلاب ايستادگى كنند

رفع ابهام
 از مصرف بنزين و سوخت خودرو

ــال 89 تراز انرژى مصرف بخش تجارى را از   البته از س
ساير بخش ها جداكرده و به بخش خانگى اضافه كرده  است 
اما اين محاسبه هنوز ميزان افزايش در بخش خانگى را توجيه 

نمى كند. 
ــواهد زيادى وجود دارد كه بخش قابل توجهى از   3- ش
ــيلندرهاى گازمايع كه به عنوان سوخت خانگى و تجارى  س
توزيع مى شود عملا در خودروها مورد استفاده قرار مى گيرد 
و ايستگاه هاى غيرمجاز و غيراستاندارد فراوانى وجود دارد كه 
گازمايع را از سيلندر خانگى به خودرو سوخت گيرى مى كنند. 
درواقع توجيه اعداد و ارقام فوق الذكر اين است كه با توجه به 
در دسترس بودن تجهيزات دوسوخته كردن اتومبيل ها براى 
مصرف گازمايع و ساده بودن نصب آنها، به دنبال افزايش قيمت 
بنزين و تفاوت قابل توجه آن با گازمايع، تعداد اتومبيل هاى 
گازمايع سوز افزايش يافته است و نيز به دنبال دونرخى شدن 
گازمايع بخش قابل توجهى از گازمايع توزيعى براى مصارف 

خانگى، عملا به مصرف حمل ونقل منتقل شده است. 
4- اين وضعيت استانداردهاى ايمنى را مخدوش كرده، 
ــب بخشى  ــترش داده، دولت را از كس رانت خوارى را گس
ــروم نموده (برآورد نگارنده از اين  از درآمد بالقوه خود مح
ــت)،  ــش درآمد عددى بيش از 350ميلياردتومان اس كاه
ــرده و در عين حال  ــات را از بين ب ــفافيت آمار و اطلاع ش
بى توجهى به تناسب قيمت هاى سوخت هاى جايگزين در 
طراحى برنامه هدفمندى! آفات دوقيمتى را آشكار مى كند. 
بعد از افزايش قيمت هاى حامل هاى انرژى در سال 1389، 
ــارف خانگى و تجارى  ــو گازمايع براى مص قيمت هركيل
ــان و براى مصارف حمل ونقل 540تومان تعيين  180توم
شد. از آنجا كه با توجه به ارزش حرارتى حدودا هر 0/7كيلو 
گازمايع با يك ليتر بنزين برابرى مى كند، مى توان محاسبه 
كرد كه درواقع هرليتر گازمايع براى مصارف خانگى حدود 
ــارف حمل ونقل حدود 375تومان  125تومان و براى مص
بوده است، مقايسه اين دو رقم با حداقل قيمت بنزين يعنى 
400تومان در ليتر، نشان مى دهد كه انگيزه قابل توجهى 
ــوزكردن خودروهاى بنزينى از يك سو و  براى گازمايع س
ــتفاده اتومبيل هاى گازمايع سوز از سيلندرهاى خانگى  اس
به جاى مراجعه به جايگاه، از سوى ديگر وجود داشته است. 
با توجه به آنچه گفته شد برآورد شركت هاى توزيع كننده 
گازمايع اين است كه بيش از 50درصد گازمايع توزيعى به 
صورت سيلندر چه براى مصارف خانگى/تجارى و چه براى 
ــود و اگر  مصارف صنعتى عملا در خودروها مصرف مى ش
ــت باشد با توجه به مصرف گازمايع كشور  اين حرف درس
كه در سال 90 حدود شش هزارو200تن در روز بوده است 
بيش از سه هزار تن آن كه از نظر ارزش حرارتى معادل بيش 
ــد، در بخش حمل ونقل  از 4/2ميليون ليتر در روز مى باش
ــت كه اگر اين عدد را به مجموع مصارف  مصرف شده اس
بنزين و CNG در جداول قبلى اضافه كنيم به عدد معادل 
ــط روزانه سوخت  83/8 ميليون ليتر بنزين به عنوان متوس

اتومبيل براى سال 1391 مى رسيم. 
تغيير ناوگان

ــت كه طى سال هاى مورد  ضمنا از نظر نبايد دور داش
ــل از نظر مصرف  ــكان به عنوان اتومبي ــى توليد پي بررس
ــل قديمى و  ــده و ده ها هزار اتومبي ــوخت متوقف ش س
ــتاده اند و عملا با اتومبيل هاى  پرمصرف از حركت باز ايس

نسبتا كارتر جايگزين شده اند. 

ادامه از صفحه 5

در گفت وگو با «شرق» مطرح شد

انقلاب 
به روايت حجاريان

شايد بازخوانى انقلاب به عنوان يكى از مهم ترين رويدادهاى يكصدسال اخير از اين 
جهت حايزاهميت باشـد كه نسل هاى بعد با منطق و اهداف اين جنبش ملى بيشتر 
آشـنا شـوند؛ منطقى كه به اعتقاد «سـعيد حجاريان» كاملا رويكـردى متمدنانه را 
دنبـال مى كرده و اهدافى كه او مى گويد مردم آن را با شعارهايشـان تثبيت كردند؛ 
«جمهوريت». تئوريسين جريان اصلاحات در گفت وگو با «شرق» با تاكيد تكرار مى كند: 

«من مى خواهم از ماجرا (روزهاى پيروزى انقلاب) دفاع كنم.» 
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